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 کارل مارکس 
  )زندگی نامۀ مختصر مارکس و شرح مارکسيسم(

٣ 

 آموزۀ اقتصادی مارکس

يعنی (» ھدف نھائی اين اثر عريان کردن قانون اقتصادی جامعۀ مدرن است«: می نويسد» سرمايه«مارکس در مقدمۀ 

کاوش در روابط توليدی جامعۀ معينی : محتوای آموزۀ اقتصادی مارکس چنين است). جامعۀ سرمايه داری يا بورژوائی

در جامعۀ سرمايه داری توليد کالائی مسلط است و تحليل . تعيين شده؛ تولد، تکامل و زوال آن یتاريخاز لحاظ که 

  .مارکس با تحليل کالا آغاز می شود

 

  ارزش

بل کالا در درجۀ اول چيزی است که نيازی از انسان را ارضا می کند؛ در درجۀ دوم چيزی است که با چيز ديگری قا

، نخست خود )يا ساده تر، ارزش(ارزش مبادله . ِن را به ارزش مصرفی مبدل می کند آیءمفيد بودن يک ش. مبادله باشد

را به صورت يک نسبت يا تناسب نشان می دھد که در آن شمار معينی ارزش مصرفی از يک نوع، با شمار معينی 

ن ھا مبادله، پيوسته تجربۀ روزانه به ما نشان می دھد که ميليون ھا و ميليو. ارزش مصرفی نوع ديگر مبادله می شود

اما، چه وجه مشترکی . يک ارزش مصرفی را با ارزش ھای مصرفی بسيار گوناگون و غير قابل مقايسه برابر می کنند

بين اين اشيای گوناگون وجود دارد، اشيائی که در دستگاه معينی از روابط اجتماعی پيوسته با ھم مساوی می شوند؟ 

انسان ھا در مبادلۀ بين کالاھا، گوناگون ترين کارھا را با . ندامگی محصول کاروجه مشترک ھمۀ آنھا اين است که ھ

توليد کالائی دستگاھی از روابط اجتماعی است که در آن توليد کنندگان مختلف، محصولات . ديگر برابر می کنند يک

در نتيجه، آنچه . ابر می شوندو در آن ھمۀ محصولات در مبادله با ھم بر) تقسيم اجتماعی کار(گوناگونی ايجاد می کنند 

ِبين ھمۀ کالاھا مشترک است کار مشخص شاخۀ معينی از توليد نيست، کاری از نوع خاص نيست بلکه کار  د مجرِ

کل نيروی کار يک جامعۀ معين، بدان سان که در مجموع کل ارزش ھمۀ .  است– کار انسانی به طور کلی –انسانی 

ِانسانی واحد و يکسانی است و ميليون ھا و ميليون ھا عمل مبادله اين را به اثبات می کالاھا نمايان می شود، نيروی کار 
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ھر زمان که ما با عمل «.  است لازمًاجتماعا بيانگر سھم معينی از زمان کار ًدر نتيجه، ھر کالای خاصی صرفا. رسانند

 عمل، انواع گوناگون کار را که صرف مبادله، محصولات مختلف خود را به لحاظ ارزش با ھم برابر می کنيم، با ھمان

ما از اين امر آگاه نيستيم با اين ھمه آن را انجام . ديگر برابر می نمائيم آن محصولات شده به عنوان کار انسانی با يک

ھمان گونه که يکی از اقتصاددانان گذشته ]. ، مترجم فارسی۴جلد اول، فصل اول، بخش سرمايه، مارکس، [» می دھيم

ِکه در نقاب رابطۀ بين دو ] خصبين دو ش[رابطه ای : ش، رابطه ای بين دو شخص است؛ تنھا بايد افزودگفته، ارز
ِی ارزش را می فھميم که آن را از ديدگاه دستگاھی از روابط توليدی شکل اما تنھا ھنگامی معن.  نمودار می شودءشی ِ

 را در پديدۀ انبوه مبادله، پديده ای که ميليون ھا و ِبندی خاصی از جامعه، بررسی کنيم، افزون بر آن، روابطی که خود

ِ کميت معينی از زمان کار منعقد ًھمۀ کالاھا، به عنوان ارزش، صرفا«. ميليون ھا بار تکرار می شود، نمايان می سازند
س مارکس پ]. ، فصل کالا، مترجم فارسی)١٨۵٩(سھمی در نقد اقتصاد سياسی، مارکس، [» ھستند] متبلور شده[شده 

وظيفۀ اصلی .  می پردازدپول و ھای ارزشِاز تحليل تفصيلی خصلت دوگانۀ کار مجسم در کالاھا، به تحليل شکل 

ِ تکامل مبادله از اعمال منفرد و تصادفی مبادله روند تاريخی شکل پولی ارزش، مطالعۀ تولدمارکس در اينجا مطالعۀ 
تا )  از يک کالا با کميت معينی از کالای ديگر مبادله می شودکه در آن کميت معينی» شکل ابتدائی يا تصادفی ارزش«(

شکل عام ارزش که در آن شماری از کالاھای مختلف با کالای واحد و يکسان و ويژه ای مبادله می گردند، تا شکل 

ول پول، ھمچون عالی ترين محص. پولی کالا ھنگامی که طلا به آن کالای ويژه يا معادل عام مبدل می گردد، است

تکامل مبادله و توليد کالائی، بر خصلت اجتماعی ھمۀ مولدان منفردی که توسط بازار متحد شده اند، نقاب می زند و آن 

مارکس با تفصيل بسيار زيادی عملکردھای گوناگون پول را تجزيه و تحليل می کند؛ در اينجا به طور . را می پوشاند

توجه به اين موضوع ضرورت دارد که شيوۀ تجريدی و ) سرمايهو به طور کلی در فصل ھای آغازين کتاب (خاص 

ِظاھرا استنتاجی شرح موضوعات، در واقع بازگوئی مجموعۀ عظيمی از داده ھا و واقعيات در  تاريخ تکامل مبادله و  ِ ً

ملکردھای ويژۀ ع. ّاگر پول را در نظر بگيريم، وجود آن دال بر مرحلۀ معينی از مبادلۀ کالاھا است«. توليد کالائی است

و يا ھمچون پول ] انباشت[ ھمچون معادل کالاھا يا وسيلۀ چرخش، وسيلۀ پرداخت، وسيلۀ اندوختن ًپول، خواه صرفا

که کدام يک از آنھا نسبت به ديگری گسترش يا غلبۀ بيشتری داشته باشد،  جھانی، در نظر گرفته شود بر حسب اين

  .  »)، جلد اولسرمايه(جتماعی است نشانگر مراحل بسيار متفاوت در روند توليد ا

  

  ارزش اضافی

 – پول –کالا : فرمول چرخش کالائی چنين بود. در مرحلۀ معينی از تکامل توليد کالائی، پول به سرمايه تبديل می شود

 پول – کالا –فرمول عمومی سرمايه به عکس عبارت است از پول . کالا، يعنی فروش يک کالا برای خريد کالای ديگر

ارزش ِ پول در چرخش، نسبت به پول نخستين را، –مارکس افزايش ارزش ). با سود(ی خريد به منظور فروش يعن

اين . پولی که در چرخش سرمايه دارانه به کار انداخته شده واقعيت شناخته شده ای است» رشد«.  می نامداضافی

 تعيين شده ای تبديل می یتاريخاز لحاظ ه و ، به عنوان رابطۀ اجتماعی توليد ويژسرمايهاست که پول را به » رشد«

ارزش اضافی نمی تواند از چرخش کالا به دست آيد زيرا چرخش کالا صرفا مبادلۀ برابرھا است؛ ھمچنين ارزش . کند

ديگر را  ند و يکااضافی نمی تواند ناشی از افزودن بر قيمت باشد، زيرا سود و زيان فروشنده و خريدار با ھم برابر

ی، متوسط ئ فردی نيست، بلکه پديده ای توده رو ھستيم پديده ایه حالی که آنچه ما در اينجا با آن روبخنثی می کنند، در 

بتواند در بازار کالائی پيدا کند ... بايد«که بتواند ارزش اضافی به دست آورد  صاحب پول برای اين. و اجتماعی است

 کالائی که روند مصرف آن در عين حال - » دکه ارزش مصرف آن اين ويژگی را داشته باشد که سرچشمۀ ارزش باش
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مصرف نيروی کار، کار است و . اين کالا، نيروی کار انسانی است. چنين کالائی وجود دارد. روند ايجاد ارزش باشد

صاحب پول نيروی کار را به ارزش آن خريداری می کند و ارزش نيروی کار مانند ھر . کار ارزش ايجاد می کند

و ) يعنی ھزينۀ نگھداری کارگر و خانواده اش( لازم برای توليد آن تعيين می شود ًان کار اجتماعاکالای ديگری با زم

)  ساعت١٢فرض کنيم (صاحب پول با خريد نيروی کار حق دارد آن را مصرف کند، يعنی آن را برای يک روز کامل 

محصول برای تأمين ھزينۀ نگھداری خود ، کارگر به حد کافی )»لازم«زمان کار ( ساعت ۶اما در طول . به کار اندازد

يا ارزش اضافی به وجود می آورد که » اضافی«محصول ) »اضافی«زمان کار ( ساعت بعد ۶توليد می کند و در طول 

يک جزء يا : بنابراين از ديدگاه روند توليد بايد دو جزء از ھم متمايز شود. بابت آن سرمايه دار به او چيزی نمی پردازد

 يک باره يا ًتماما(می شود و ارزش آن ) ماشين آلات، ابزارھا، مواد خام و غيره(ت که صرف وسايل توليد سرمايۀ ثاب

بدون ھيچ تغييری وارد محصول تمام شده می گردد، و جزء ديگر که صرف پرداخت نيروی کار کارگران می ) ًقسما

کار رشد می کند و ارزش اضافی به وجود می ِارزش اين جزء دوم سرمايه، تغيير ناپذير نيست، بلکه در روند . شود

بنابراين برای بيان درجۀ استثمار کار توسط سرمايه بايد ارزش اضافی را نه با کل سرمايه، بلکه تنھا با بخش . آورد

برای درجۀ [بدين سان در مثالی که بالاتر زديم نرخ ارزش اضافی، اصطلاحی که مارکس . متغير آن مقايسه کرد

  . درصد١٠٠، يعنی ۶÷۶= ١: کار می برد برابر خواھد بود بابه ] استثمار

نخست، انباشت مبلغی پول در دست عده ای از اشخاص و سطح : پيش شرط ھای تاريخی ايجاد سرمايه چنين بودند

وش آزاد از قيد يا محدوديت در زمينۀ فر: ادر دو معن" آزاد" بالائی از تکامل توليد کالائی، دوم، وجود کارگر ًنسبتا

، که جز با »پرولتر«نيروی کارش و آزاد از زمين و ھمۀ وسايل توليد به طور کلی، کارگری آزاد و بدون وابستگی، 

  .فروش نيروی کارش نمی تواند زنده بماند

ارزش اضافی ("يکی طولانی کردن زمان کار روزانه : دو روش اصلی برای افزايش ارزش اضافی وجود دارد

مارکس در تحليل روش نخست "). ارزش اضافی نسبی(" کردن زمان کار لازم روزانه ، و ديگری کوتاه")مطلق

تصوير بسيار تکان دھنده ای از مبارزۀ طبقۀ کارگر برای کوتاه کردن زمان کار روزانه و دخالت ھای حکومتی برای 

ارائه می ) ه در سدۀ نوزدھمقوانين مربوط به کارخان(و کاھش روزانۀ کار ) از سدۀ چھاردھم تا سدۀ ھفدھم(افزايش آن 

تاکنون، تاريخ جنبش طبقۀ کارگر در ھمۀ کشورھای متمدن جھان، داده ھای » سرمايه«از زمان انتشار کتاب . دھد

  .يد اين تصوير فراھم کرده استئبسياری برای تأ

رآوری کار را  مارکس در تحليل توليد ارزش اضافی نسبی، سه مرحلۀ تاريخی را که از طريق آن سرمايه داری با

) ٣، ]مانوفاکتور[تقسيم کار و توليد کارگاھی ) ٢ھمکاری ساده، ) ١: افزايش داده است مورد پژوھش قرار می دھد

ِدر ضمن، عمق تحليل مارکس در زمينۀ کشف جنبه ھای بنيادی و نوعی تکامل سرمايه . ماشينيسم و صنعت بزرگ
ھمکاری ساده و توليد [ع دستی روسيه در مورد دو مرحلۀ اول داری، با داده ھای فراوانی که از پژوھش در صناي

 ١٨۶٧ھمچنين تأثير انقلابی صنعت ماشينی بزرگ که مارکس در سال . به دست آمده روشن شده است] کارگاھی

در طول نيم قرنی که از آن )  و غيرهاپانجروسيه، (» جديد«] سرمايه داری[تشريح کرده در شماری از کشورھای 

  .ته، آشکار گشته استتاريخ گذش

، به انباشت سرمايهموضوع ديگری که در تحليل مارکس تازه و به بالاترين درجه مھم است، . بحث خود را ادامه دھيم

برای مصرف ] ًصرفا[عبارت ديگر تبديل بخشی از ارزش اضافی به سرمايه، است، يعنی کاربست ارزش اضافی نه 

مارکس خطای ھمۀ اقتصاد سياسی دانان کلاسيک . لکه برای توليد جديدشخصی و يا ارضای ھوس ھای سرمايه دار، ب

ی که به سرمايه تبديل می شود در که تصور می کردند کل ارزش اضافيرا نشان داد، ) از آدام اسميت به بعد(پيشين 
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ی گردد، يک بخش ی که به سرمايه تبديل می شود به دو بخش تقسيم مدر واقع، ارزش اضافي. (تغير استشکل سرمايۀ م

رشد سريع تر سھمی از کل سرمايه که صرف سرمايۀ .  و بخش ديگر به سرمايۀ متغير تبديل می شودوسايل توليدبه 

ثابت می شود نسبت به سھمی که صرف سرمايۀ متغير می گردد در روند تکامل سرمايه داری و دگرگونی آن به 

  ).سوسياليسم حائز اھميت سترگی است

، با شتاب دادن به جانشين شدن ماشين به جای کارگر، ايجاد ثروت در يک قطب و فقر در قطب ديگر، انباشت سرمايه

افزايش «يا ] »کارگران اضافی«[کارگران » مازاد نسبی«، »ارتش ذخيرۀ کار«باعث به وجود آمدن به اصطلاح 

مايه را قادر می سازد تا توليد را با می شود که متنوع ترين شکل ھا را به خود می گيرد و سر» جمعيت سرمايه دارانه

در ضمن، اين امر در پيوند با تسھيلات اعتباری و انباشت سرمايه در وسايل توليد، . آھنگ بسيار سريعی افزايش دھد

 ھای اضافه توليد را به دست می دھد که به صورت ادواری در کشورھای سرمايه داری رخ می دھند  بحرانکليد رمز

بايد بين انباشت سرمايه . ور متوسط ھر ده سال يک بار و سپس در فواصل طولانی تر و نامعين تر نخست به ط–) ١(

ِداری در نظام سرمايه داری با آنچه انباشت نخستين سرمايه ناميده می شود، تمايز قائل شد انباشت نخستين سرمايه از . ِ

بيرون کشيدن دھقانان از زمين، دزدی زمين ھای از وسايل توليد، ] مولد مستقيم[طريق جدا کردن قھر آميز کارگر 

، از يک سو »انباشت نخستين«. مشاع، نظام مستعمراتی و وام ملی، تعرفه ھای حفاظتی و مانند آن، صورت می گيرد

  . ، و از سوی ديگر صاحب پول، سرمايه دار، به وجود می آورد»پرولتر آزاد«

از ] خلع يد[سلب مالکيت «: در کلمات زير توصيف کرده استرا » گرايش تاريخی انباشت سرمايه داری«مارکس 

پست  ، و با انگيزۀ بی شرمانه ترين،]تخريب اموال خصوصی و عمومی[مولد مستقيم با بی رحمانه ترين وانداليسم 

ی که مالکيت خصوصي. حرص ھا صورت گرفتترين، حقيرانه ترين، فرومايه ترين و نفرت انگيزترين شھوت ھا و 

ِکه به عبارتی، مبتنی بر ادغام فرد کارکن مستقل با «) مالکيت دھقان و پيشه ور(» ر کار شخصی به دست آمدهدر اث
] به اصطلاح [ًشرايط کارش می باشد، جايش را به مالکيت خصوصی سرمايه دارانه داد که متکی بر استثمار کار اسما

ی است که برای خود کار می کند، بلکه سرمايه داری است که اکنون بايد مصادره شود نه کارکن آن... ِآزاد ديگران است

] مصادره[خود قوانين ذاتی سرمايه داری، با تمرکز سرمايه، اين سلب مالکيت . که کارگران زيادی را استثمار می کند

 مالکيت ھمراه با اين تمرکز يا سلب. ُيک سرمايه دار ھمواره بسياری سرمايه دار ديگر را می کشد. را انجام می دھند

در [ِسرمايه داران بسيار، توسط اندکی از آنان، شکل تعاونی روند کار در مقياسی گسترش يابنده، کاربست آگاھانۀ علم 

، کشت روش مندانۀ زمين، تحول ابزارھای کار به ابزارھائی که تنھا به طور مشترک قابل استفاده اند، صرفه ]توليد

نھا ھمچون وسايل مرکب توليد، کار اجتماعی شده، درھم تنيدن ھمۀ مردم در جوئی در وسايل توليد از طريق کاربست آ

ھمراه با کاھش شمار سرمايه . شبکۀ بازار جھانی، و ھمراه با آن سرشت بين المللی نظام سرمايه داری تکامل می يابد

 آورند، انبوه فقر، ھای بزرگ و نيرومند که ھمۀ مزايای اين روند تحول را غصب می کنند و به انحصار خود درمی

ِستم، بردگی، خواری و استثمار رشد می کند؛ اما ھمراه با آن شورش طبقۀ کارگر، طبقه ای که با خود مکانيسم توليد 
انحصار سرمايه به زنجيری بر . سرمايه داری ھمواره پرشمارتر، منضبط تر، سازمان يافته تر می شود، رشد می يابد

تمرکز وسايل توليد و اجتماعی شدن .  تحت آن سر برآورده و شکوفا شده مبدل می گرددشيوۀ توليدی که ھمراه با آن و

اين پوسته می ترکد و متلاشی می . کار سرانجام به نقطه ای می رسند که در پوستۀ سرمايه داری ناسازگار می شوند

، سرمايه. (دره می شوندمصادره کنندگان مصا. ناقوس مرگ مالکيت خصوصی سرمايه داری به صدا در می آيد. شود

  » ])٢٢فصل ترجمه انگليسی،  گرايش تاريخی انباشت سرمايه داری،[جلد اول 
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 دربارۀ بازتوليد مجموع سرمايۀ سرمايهموضوع ديگری که تازه و بسيار مھم است تحليلی است که مارکس در جلد دوم 

وه را مورد بررسی قرار می دھد؛ نه به بخشی از مارکس نه پديده ای منفرد، بلکه پديدۀ انب. اجتماعی ارائه داده است

مارکس با تصحيح اشتباه اقتصاددانان کلاسيک، که بالاتر ذکر . اقتصاد جامعه، بلکه به اقتصاد به طور کلی می پردازد

توليد محصولات مصرفی، و به ) ٢توليد وسايل توليد و ) ١: شد، کل توليد اجتماعی را به دو بخش بزرگ تقسيم می کند

ِ ھم در حالت ابعاد نخستين آن و ھم در حالت انباشت –تفصيل با ذکر مثال ھای عددی، چرخش کل سرمايۀ اجتماعی را 
 ) ٢(مورد بررسی قرار می دھد 

پيشرفت عظيم علم .  به حل مسألۀ شکل گيری نرخ متوسط سود برمبنای قانون ارزش می پردازدسرمايهجلد سوم 

در اين امر خود را نشان می دھد که او تحليل خود را از ديدگاه انبوه پديده ھای اقتصاد که مارکس موجب آن شده 

 و نه از ديدگاه موارد منفرد يا خارجی يا جنبه ھای سطحی اقتصادی، از ديدگاه اقتصاد اجتماعی ھمچون يک کليت

خود را بدان محدود » نھائینظريۀ مفيديت «رقابت به پيش می برد، ديدگاھی که اقتصاد سياسی عاميانه و در عصر ما 

 ارزش اضافی را تحليل می کند و سپس تقسيم آن به سود، بھره و اجارۀ زمين را یامارکس نخست منش) ٣. (می کنند

سود عبارت است از رابطۀ بين ارزش اضافی و کل سرمايه ای که در يک بنگاه سرمايه . مورد بررسی قرار می دھد

يعنی غلبۀ سرمايۀ ثابت بر سرمايۀ متغير آن از (آن بالا است » يب ارگانيکترک«سرمايه ای که . گذاری شده است

» ترکيب ارگانيک«نرخ سودی کمتر از نرخ سود متوسط خواھد داشت و سرمايه ای که ) متوسط اجتماعی بيشتر است

دست خواھد آن پائين تر از ترکيب ارگانيک متوسط سرمايۀ اجتماعی است نرخ سودی بيشتر از نرخ سود متوسط به 

ی که برای انتقال سرمايه از يک شاخه به شاحۀ ديگر وجود دارد باعث برابر شدن ئرقابت بين سرمايه ھا و آزاد. ددا

مجموع کل ارزش ھای ھمۀ کالاھا در جامعۀ معينی با مجموع کل قيمت ھای آن کالاھا . نرخ سود در دو حالت می گردد

قيمت اه ھای مختلف و رشته ھای مختلف توليد، کالاھا نه به ارزش، بلکه به برابر است، اما به خاطر رقابت، در بنگ

  ].آن سرمايه[به علاوۀ سود متوسط ] برای توليد کالا[ به فروش می رسند که برابر است با سرمايۀ مصرف شده توليد

ن سود به طور کامل بدين سان واقعيت شناخته شده و غير قابل اعتراض تفاوت بين قيمت ھا و ارزش ھا و برابر شد

توسط مارکس بر پايۀ قانون ارزش توضيح داده شده است؛ زيرا مجموع کل ارزش ھای کالاھا بر مجموع کل قيمت 

نه به صورت ساده و مستقيم، بلکه به ) انفرادی(با قيمت ھای ) اجتماعی(اما برابری ارزش . ھای آنھا منطبق است

عی است که جامعه ای مرکب از مولدان جداگانۀ کالاھا که تنھا از طريق ًکاملا طبي. شکلی بسيار پيچيده رخ می دھد

بازار با ھم متحد می شوند، قانون تنھا می تواند به صورت قانونی متوسط، قانونی اجتماعی و قانونی مربوط به تودۀ 

  .ی کنندانبوه تظاھر يابد، که در آن انحرافات از يک سو و از سوی ديگر، متقابلا يکديگر را جبران م

از آنجا که ارزش اضافی . افزايش بارآوری کار موجب رشد سريع تر سرمايۀ ثابت نسبت به سرمايۀ متغير می گردد

ِنسبت ارزش اضافی به سرمايۀ کل و نه صرفا به بخش متغير (تنھا تابع سرمايۀ متغير است، بديھی است که نرخ سود 
ن گرايش و شرايطی را که موجب پوشاندن يا خنثی کردن آن می مارکس به تفصيل اي) ۴. (گرايش به نزول دارد) آن

 در مورد سرمايۀ رباخوار، سرمايۀ تجاری و سرمايهما بر روی بحث بسيار جالب جلد سوم . شوند تحليل می کند

 از آنجا که مساحت زمين.  می پردازيماجارۀ زمينسرمايۀ پولی مکث نمی کنيم و به مھم ترين بخش ھای کتاب، نظريۀ 

محدود است و در کشورھای سرمايه داری تمام زمين ھا توسط مالکان منفرد خصوصی اشغال شده است، قيمت توليد 

بلکه براساس ھزينۀ توليد ] از نظر حاصل خيزی[محصولات کشاورزی نه براساس ھزينۀ توليد در زمين متوسط 

ايط تحويل محصول به بازار صورت می ، نه تحت شرايط متوسط، بلکه تحت بدترين شر]قابل کشت[بدترين زمين 

اجاره يا رانت ، )يا تحت شرايط بھتر] (از نظر حاصل خيزی[تفاوت اين قيمت و قيمت توليد در زمين بھتر . گيرد
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که چگونه رانت يا اجارۀ تفاضلی از تفاوت  با تحليل تفصيلی اين مسأله و نشان دادن اين.  را تشکيل می دھدتفاضلی

فاوت در ميزان سرمايه گذاری در قطعه زمين ھای مختلف ناشی می شود، مارکس به طور حاصل خيزی زمين و ت

ِ ناشی از تبديل زمين حاصل خيز به ًريکاردو تصور می کرد اجارۀ تفاضلی صرفا: کامل اشتباه ريکاردو را نشان داد
). رتوس شايستۀ توجه ويژه استُکه در آن انتقاد از ردب ،نظريه ھای ارزش اضافینگاه کنيد به (ِزمين کم حاصل است 

گذار از زمين کم حاصل به زمين حاصل خيز يا زمينی با شرايط توليد نامساعد به [مارکس نشان داد که تحول معکوس 

در اثر (نيز امکان پذير است، زمين می تواند از يک رده بندی به رده بندی ديگر گذار کند ] شرايط توليد مساعد

معروف که گناه محدوديت ھا و تضادھای » قانون بازده نزولی«، و )رشد شھرھا و غيرهپيشرفت ھای فن کشاورزی، 

سود در ھمۀ شاخه ] نرخ[افزون بر اين، برابر شدن . سرمايه داری را به گردن طبيعت می اندازد خطای عميقی است

 شاخه ای به شاخۀ ديگر ھای صنعت و اقتصاد ملی به طور کلی مستلزم آزادی کامل رقابت و جريان آزاد سرمايه از

به خاطر اين انحصار، . اما مالکيت خصوصی زمين انحصار به وجود می آورد که مانع اين جريان آزاد می شود. است

محصولات کشاورزی که با ترکيب ارگانيک پائين تر و در نتيجه با نرخ سود انفرادی بالاتری مشخص می شوند در 

شرکت نمی کنند و زميندار به عنوان انحصارگر می تواند قيمت را بالاتر از  آزاد برابر شدن نرخ سود ًروند کاملا

در نظام سرمايه داری اجارۀ .  را به وجود می آوردرانت يا اجارۀ مطلقمتوسط نگاه دارد و اين قيمت انحصاری، 

 زمين و تبديل آن به  با ملی کردنًمثلا(تفاضلی از ميان رفتنی نيست اما امکان از بين رفتن اجارۀ مطلق وجود دارد 

تبديل زمين به مالکيت دولتی انحصار خصوصی زمين را از ميان برمی دارد و کاربرد رقابت آزاد در ). مالکيت دولت

از اين رو مارکس خاطرنشان می کند که بورژوا راديکال ھا در . حوزۀ کشاورزی را سيستماتيک تر و کامل تر می کند

ِورژوائی ملی کردن زمين را به پيش کشيده اند، اما اين خواست موجب وحشت طول تاريخ ھمواره خواست پيشرو ب
که در زمان ما به ويژه مھم و » لمس می کند«اکثريت بورژوازی می شود، زيرا از نزديک، انحصار ديگری را 

ه ب١٨۶٢ت سگ ا٩و نيز در نامۀ ١٨۶٢ت سگ ا٢مارکس در نامۀ . (ِانحصار وسايل توليد به طور کلی: حساس است

انگلس، توضيح ساده، موجز و روشنی دربارۀ نظريه اش مربوط به نرخ سود متوسط سرمايه و اجارۀ مطلق ارائه می 

او نشان می دھد که چگونه اجاره در شکل کار : اجاره در تحليل مارکس مھم است] تحول[ھمچنين توجه به تاريخ ). دھد

به اجارۀ جنسی تبديل می شود ) ول اضافی توليد می کندھنگامی که دھقان با کار در زمين ارباب برای او محص(

به ارباب » جبر غير اقتصادی«ھنگامی که دھقان در زمين خود محصول اضافی توليد می کند و آن را براساس (

که ھمان اجارۀ جنسی است که در اثر تکامل توليد کالائی به پول تبديل شده (، سپس به اجارۀ نقدی )واگذار می نمايد

و سرانجام به اجارۀ سرمايه دارانه، ھنگامی که دھقان جای خود را ) ۵) ( در روسيۀ قديمquitrent اجارۀ مالکانه است،

به «در پيوند با . ِکشاورزی می دھد که زمين را به کمک کار مزدی به زير کشت می برد] آنتروپرونور[به سرمايه دار 

تحول سرمايه اری از ايده ھای عميق و نافذی که مارکس در زمينۀ بايد به شم» وجود آمدن اجارۀ زمين سرمايه دارانه

). که به ويژه در مورد کشورھای عقب مانده ای مانند روسيه مھم اند(  بيان کرده است توجه نمود داری در کشاورزی

ان روز مزد تحول اجارۀ جنسی به اجارۀ نقدی نه تنھا ضرورتا ھمراه با تشکيل طبقه ای از کارگر«: مارکس می نويسد

در دورۀ سر برآوردن اين . بدون مالکيت است، بلکه به وجود آمدن اين کارگران مقدم بر شکل گيری اجارۀ نقدی است

 بين دھقانان ثروتمند خراج ًکارگران، ھنگامی که اين طبقۀ جديد به صورت پراکنده ظاھر می شود اين سنت ضرورتا

ان کشاورزی را به نفع خود استثمار کنند، ھمان گونه که سرف ھای  به وجود می آيد که اين کارگرtributaryگزار

بدين سان دھقانان ثروتمند به تدريج اين توانائی را به . ثروتمند عادت داشتند ديگر سرف ھا را به نفع خود به کار گيرند

ز اين رو صاحبان ا. ماينددست می آورند تا مقدار معينی ثروت انباشت کنند و حتی خود را به سرمايه داران آتی مبدل ن
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ی که ارباب خودشان ھستند باعث سربرآوردن نوعی پرورشگاه بھره برداران سرمايه دار در ميان خود زمين ھای قديمي

 جلد سرمايه(» می شوند که تکامل شان مشروط به تکامل عمومی سرمايه داری در خارج از مناطق روستائی است

خلع يد از بخشی از جمعيت کشاورزی و بيرون راندن «]). ه زمين سرمايه دارانه، به وجود آمدن اجار۴٧فصل [سوم، 

نه تنھا برای سرمايۀ صنعتی، کارگر، وسايل معيشت او و مصالح کار را آزاد کرد، بلکه بازار ] از زمين ھايشان[آنان 

گی جمعيت کشاورزی به فقير شدن و ورشکست]). ٣٠ و فصل ٢٧فصل [، جلد اول سرمايه(» داخلی نيز به وجود آورد

بخشی از «از اين رو در ھر کشور سرمايه داری . نوبۀ خود به تشکيل ارتش ذخيرۀ کار برای سرمايه منجر می شود

مانوفاکتوری در اينجا به معنی ... (جمعيت کشاورزی ھمواره در حال گذار به پرولتاريای شھری يا مانوفاکتوری است

کارگر کشاورزی ...  جريان داردًاين سرچشمۀ اضافه جمعيت نسبی دائمابدين سان ). صنعت غير کشاورزی است

مالکيت خصوصی ]). ٢۵فصل [سرمايه، جلد اول (» محکوم به حداقل مزد و ھمواره در يک قدمی باتلاق فقر است

ين توليد اما ا. دھقان بر زمينی که کشت می کند شالودۀ توليد خرد و شرط رفاه او و دستيابی اش به شکلی کلاسيک است

استثمار از دھقان تنھا «در جامعۀ سرمايه داری . خرد تنھا با چھارچوب تنگ و ابتدائی توليد در جامعه سازگاری دارد

سرمايه دار . سرمايه: يکی است] در ھر دو مورد[به لحاظ شکل با استثمار کارگر صنعتی فرق دارد و استثمارگر 

اری استثمار می کند و طبقۀ سرمايه دار طبقۀ دھقان را از طريق ماليات منفرد دھقان منفرد را از طريق رھن و رباخو

 بھانه ای است که ًبھره برداری کوچک دھقانی اکنون صرفا«]). ٣فصل  [مبارزۀ طبقاتی در فرانسهمارکس، (» دولتی

ال خود بگذارد تا به به سرمايه دار امکان می دھد سود، بھره و اجارۀ زمين را به کام خود بکشد و کشتگر زمين را به ح

دھقان قاعدتا حتی بخشی از مزدش را به ]). فصل آخر [ھيجدھم برومرمارکس، (» گونه ای مزد خود را تأمين کند

 مالک خصوصی است به سطح دھقان ًبا آنکه ظاھرا«جامعۀ سرمايه داری، يعنی به طبقۀ سرمايه دار واگذار می کند و 

مارکس می پرسد ]). ١٨۴٩ ونج١٣نتايج بخش سوم، [ارزۀ طبقاتی در فرانسه مب(» اجاره دار ايرلندی تنزل می يابد

يکی از دلايل پائين بودن قيمت غله در کشورھائی که توليد خرد در آن غلبه دارد نسبت به کشورھائی که شيوۀ توليد «

را بی عوض به و پاسخ می دھد زيرا دھقان بخشی از توليد اضافی خود » سرمايه داری درآن غالب است چيست؟

قيمت پائين تر غلات و ديگر محصولات کشاورزی نتيجۀ فقر «: واگذار می کند) يعنی به طبقۀ سرمايه دار(جامعه 

]). ۵ بخش ۴٧فصل [، جلد سوم سرمايه(» بارآوری کار آنھا نيست] بالاتر بودن[مولدان است و به ھيچ وجه ناشی از 

 شکل عادی توليد خرد است، به وخامت می گرايد، فرو می پاشد و در سرمايه داری، نظام بھره برداری خرد، که

مالکيت زمين ھای کوچک بنا بر ماھيت خود، تکامل نيروی مولد کار، اشکال اجتماعی کار، «. مضمحل می گردد

مصرف سرمايه برای خريد . تمرکز اجتماعی سرمايه، دامداری بزرگ و کاربست پيشروانۀ علم را منتفی می کند

توليد خرد با اتلاف نامحدود وسايل توليد و منفرد ماندن خود . باعث بيرون کشيدن آن از کشت و کار می شودزمين، 

جمعيت ھای تعاونی، يعنی تعاونی ھای دھقانان خرد، در حالی که نقش بورژوائی فوق العاده (» .مولدان ھمراه است

که آن را از ميان بردارند؛ ھمچنين نبايد فراموش  د بی آن می کنند تنھا اين گرايش را تضعيف می نماينءپيشرفته ای ايفا

 ھيچ ًکرد که اين جمعيت ھای تعاونی بيشتر در خدمت دھقانان مرفه اند و کمک آنھا به دھقانان فقير بسيار کم يا تقريبا

يم انرژی ھمچنين اتلاف عظ] توليد خرد[«.) ِاست؛ و سپس خود تعاونی ھا به استثمارگران کار مزدی تبديل می شوند

» .وخامت تدريجی شرايط توليد و افزايش قيمت وسايل توليد قانون ضروری مالکيت خرد دھقانی است. انسانی است

» .متحول می کند» قربانی کردن مولد«سرمايه داری، ھم در صنعت و ھم در کشاورزی، روند توليد را تنھا به قيمت 

رت مقاومت آنھا را می شکند در حالی که تمرکز باعث پراکندگی کارگران کشاورزی در مساحت ھای وسيع قد«

در کشاورزی مدرن، ھمچنان که در صنعت .  می گرددtown operativesافزايش قدرت کارگران صنعتی شھری 
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شھری، افزايش قدرت توليدی و افزايش کميت کاری که به حرکت درمی آيد به بھای اتلاف، و فرسايش خود نيروی کار 

افزون بر اين، ھمۀ پيشرفت ھای کشاورزی سرمايه دارانه پيشرفتی نه تنھا در فن غارت .  می گيردبا بيماری، صورت

بنابراين توليد سرمايه داری فناوری را تکامل می دھد و روند ھای کوناگون را در ... کارگر، بلکه غارت زمين است

 ھای ھرگونه ثروت، يعنی زمين و کارگر به کليتی اجتماعی ترکيب می کند، اما اين امر را تنھا با فرسودن سرچشمه

  ).١۵، جلد اول آخر فصل سرمايه(» انجام می رساند

  

  پانوشت ھا

  :به خاطر اھميت و فعليت بحران سرمايه داری توضيح تفصيلی تر و مشخص تری از آن در زير می آوريم) ١(

اين بن . يد و انباشت سرمايۀ اجتماعی ھستندبحران ھای سرمايه داری بيانگر اختلال ھا و بن بست ھائی در روند بازتول

و توزيع محصولات، ) تبديل کالا به پول(بست ھا و اختلال ھا به شکل ھای گوناگون در عرصۀ توليد کالا، تحقق آن 

تأثير ويژۀ خود را در ايجاد اين اختلال ھا دارد و از ) توليد، مبادله و توزيع(ھر حوزۀ اقتصاد . خود را نشان می دھند

بحران اقتصادی ھمۀ اين تأثيرات و تأثرات را دربر می گيرد از اين رو پديده ای . وزه ھای ديگر تأثير می پذيردح

بسته شدن کارگاه ھا و کارخانه ھا، کاھش يا متوقف (پديده ھائی مانند اضافه توليد، اضافه سرمايه . مرکب و پيچيده است

ی عاطل اتعطيل کردن برخی خطوط توليد و غيره، ھمگی به معنکردن انباشت، محدود ساختن سطح توليد از طريق 

، افزايش سريع جمعيت بيکاران، )ماندن بخش مھمی از وسائل توليد و نشان دھندۀ اضافه سرمايه يا اضافه انباشت است

 خشک ، طلب ھای پرداخت نشده،)و گاه به عکس تورم توأم با رکود(افزايش شديد فقر، افت ناگھانی و شديد قيمت ھا 

ِشدن اعتبارات، ورشکستگی شماری از بانک ھا و ديگر مؤسسات مالی، سقوط شديد قيمت سھام و ديگر اوراق بھادار، 
طبيعی است که برای بررسی و توضيح بحران در ميان ھمۀ . ھر کدام جنبه و تظاھری از بحران سرمايه داری ھستند

اسی بحران شناخته شود و در پرتو اين شناخت، علل و عوامل اين عوامل، بايد روشی به کار برد تا علت يا عامل اس

 نقش توليد مادیاز آنجا که در ميان پديده ھای مختلف اقتصادی، . ديگر، ھر کدام در جايگاه ويژۀ خود قرار گيرند

 و نه در بنيادی و پايه ای دارد از اين رو برای شناخت علت يا علل بحران نخست بايد آنھا را در توليد سرمايه داری

   .جو کرد و مبادله يا توزيع جست

بدين سان طبيعی است که برای فھم بحران و علت يا علل آن به قوانين بنيادی توليد سرمايه داری و انباشت سرمايه  

مارکس در . يکی از قوانين بسيار مھم شيوۀ توليد سرمايه داری قانون گرايش نزولی نرخ سود است. رجوع شود

فھم «و آن را برای » از ھر جھت مھم ترين قانون اقتصاد سياسی مدرن می داند«فتم، اين قانون را  دفتر ھگروندريسه،

. ضروری ارزيابی می کند، ھمچنين آن را از ديدگاه تاريخی مھم ترين قانون به حساب می آورد» مشکل ترين روابط

 از کل ارزش اضافی توليد شده توسط طبق اقتصاد سياسی مارکسيستی، نرخ سود در جامعۀ سرمايه داری عبارت است

بنابراين اگر کل . کارگران مزدی مولد در زمان معينی تقسيم بر کل سرمايۀ اجتماعی مولد پيش ريخته در ھمان زمان

سرمايۀ ثابت ( C+V و کل سرمايۀ مولد پيش ريخته را برابر با S ارزش اضافی توليد شده در زمان معينی را برابر با

  :فرض کنيم خواھيم داشت p و نرخ سود را برابر با) ۀ متغيربه علاوۀ سرماي

p =  =   

p =    
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  :و يا

  نرخ سود   = 

يعنی مخرج کسر بالا (با تکامل نيروھای مولد، بارآوری کار و مقارن با آن ترکيب ارگانيک سرمايه افزايش می يابند 

در اين ) حالتی که نادر است( مولد ثابت بماند اگر نرخ ارزش اضافی يا نرخ استثمار کارگران). بزرگ تر می شود

چون مخرج کسر زياد می شود ولی صورت آن ثابت (صورت روشن است که نرخ سود در طول زمان کاھش می يايد 

به عبارت ديگر رشد و . اما در حالت عمومی، با افزايش بارآوری کار نرخ ارزش اضافی ھم زياد می شود). مانده است

از يک سو باعث افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه می شود و اين : ار اثری متضاد بر نرخ سود داردتکامل بارآوری ک

) به شرط يکسان ماندن ديگر شرايط(اعث کاھش نرخ سود می گردد، از سوی ديگر ھمين افزايش بارآوری کار امر ب

دو پديدۀ افزايش نرخ ارزش اضافی و «: مارکس می نويسد. نرخ ارزش اضافی و بنابراين نرخ سود را بالا می برد

سرمايه، جلد (»  بيانگر رشد بارآوری کارندکاھش نرخ سود صرفا شکل ھای ويژه ای ھستند که در نظام سرمايه داری

  ).١۴سوم ، فصل 

، بر خلاف تصور برخی از اقتصاددان ھای منقد )يا رشد بارآوری کار(اما اين اثر دوگانه و متضاد رشد نيروھای مولد 

 ن ثابت کردمی توادر واقع . ِمارکس، ابھامی در سمت عمومی تغييرات نرخ سود و يا گرايش آن به نزول ايجاد نمی کند

که ھرچند در اثر افزايش بارآوری کار ھم ترکيب ارگانيک سرمايه و ھم نرخ ارزش اضافی افزايش می يابند و اين دو 

در معادلۀ نرخ سود با ھم مقابله می کنند، اما سرعت افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه بيشتر از سرعت افزايش نرخ 

ھرچند ممکن است ( نزولی دارد يعنی در طول زمان کاھش می يابد ارزش اضافی است و در نتيجه نرخ سود گرايش

  ). در شرايطی افزايش پيدا کند

آنچه در مورد کاھش نرخ سود در بالا گفتيم در حالتی است که تنھا استثمار ارزش اضافی نسبی، يعنی افزايش نرخ 

 گرفته شود و زمان کار روزانه و مزد ارزش اضافی در اثر ترقی تکنيک و افزايش بارآوری کار ناشی از آن در نظر

اما اگر زمان کار روزانه طولانی شود، يا مزد حقيقی کاھش يابد، يا شدت کار زياد شود، يا ارزش و . حقيقی ثابت بماند

يا قيمت مواد خام و ماشين آلات کاھش پيدا کند و يا از سرمايۀ ثابت در اثر افزايش بارآوری کار ارزش زدائی شود 

 بود در اثر ترقی تکنيک و بارآوری کار اکنون ارزشش ١٠٠ثلا ماشين يا ابزار توليدی که قبلا ارزشش برابر يعنی م(

، از سرعت کاھش نرخ سود کم می شود و حتی ممکن است کاھش نرخ سود متوقف ) تنزل پيدا کرده باشد٨٠ يا ٩٠به 

زد حقيقی، کاھش قيمت موادخام، ارزش زدائی و افزايش ساعات کار روزانه، کاھش م(عوامل ياد شده در بالا . شود

مارکس نشان داده است و داده ھای تجربی ھم مؤيد اين امر . را عوامل مقابله کننده با کاھش نرخ سود می نامند) غيره

ھستند که به رغم عملکرد عواملی که با کاھش نرخ سود مقابله می کنند نرخ سود ممکن است موقتا ثابت بماند يا حتی 

 خلاصه اينکه عامل اصلی گرايش نزولی نرخ سود .زايش پيدا کند اما به مرور زمان باز کاھش آن شروع می شوداف

افزايش عمومی مزدھای حقيقی، به شرط . افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه است که مقارن با افزايش بارآوری کار است

می تواند باعث کاھش نرخ سود گردد، اما در ) زايش مزديا افزايش آن به نسبتی کمتر از اف(ثابت ماندن نرخ استثمار 

  .حالت عمومی کاھش نرخ سود ناشی از افزايش مزد نيست

  حال ببينيم رابطۀ بين گرايش نزولی نرخ سود و بحران چيست؟

ت در اثر انباش(کاھش نرخ سود الزاما به معنی کاھش حجم کل سود نيست، زيرا با افزايش حجم کل سرمايۀ پيش ريخته 

حجم کل سود به رغم کاھش نرخ آن می تواند افزايش يابد و شرايط عادی باز توليد سرمايه ادامه پيدا کند و ) سرمايه
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کاھش نرخ سود در حالتی که حجم کل سود افزايش يابد مانعی برای انباشت ايجاد نمی . حتی انباشت سرمايه شتاب گيرد

تا مدتی ) يعنی انباشت سرمايه(خشی از آن به سرمايۀ الحاقی جديد روند عادی استثمار ارزش اضافی و تبديل ب. کند

با کاھش تدريجی نرخ سود زمانی فرا می رسد که : ، اما وضع بدين منوال باقی نمی ماند)دورۀ رونق(ادامه می يابد 

 اين حالت در. ھم نسبت به گذشته کاھش يابد) ارزش اضافی کل(علاوه بر نرخ سود مقدار سود کل سرمايۀ اجتماعی 

  .توليد سرمايه داری وارد فاز رکود می شود

در اثر انباشت سرمايه يعنی تبديل بخشی از ارزش اضافی : خطوط اساسی تبديل رونق به رکود و به بحران چنين است

، ھم )سرمايه ای که در شرايط عادی در فواصل معين زمانی به سرمايۀ موجود افزوده می شود(به سرمايۀ الحاقی 

يۀ ثابت و ھم سرمايۀ متغير افزايش می يابند، ھرچند که آھنگ افزايش سرمايۀ ثابت بيشتر از آھنگ افزايش سرما

در ) جمعيت بيکاران(در حالت رونق معمولا اشتغال افزايش می يابد ھرچند ارتش ذخيرۀ کار . سرمايۀ متغير است

ش بارآوری کار و در نتيجه افزايش ترکيب ارگانيک اما شيوۀ توليد سرمايه داری با افزاي. زمان رونق ھم وجود دارد

البته تا مدت کمی سرمايه . سرمايه به تدريج از شمار کارگران مولد که کارشان سرچشمۀ ارزش اضافی است می کاھد

داران، به خاطر افزايش دائمی نرخ ارزش اضافی، ممکن است بتوانند از کارگرانی با شمار کمتر، ھمان مقدار ارزش 

اما با کاھش دائمی شمار کارگران مولد و افزايش ھزينه ھای غير .  سابق يا حتی بيشتر از آن را استثمار کننداضافی

در اينجاست که انباشت سرمايه دچار اختلال می شود زيرا با بزرگ . مولد، اين وضعيت احتمالی ھم از ميان می رود

زينه ھای مربوط به نگاھداری و تعميرماشين آلات و مانند ھ(شدن سرمايه طی سال ھای رونق يک رشته ھزينه ھا 

تأسيسات و ساختمان ھای توليدی، ھزينه ھای اداری مؤسسات توليدی، ھزينه ھای مربوط به آموزش، تحقيق و توسعه و 

ھمچنين ھزينه ھای دولتی و در نتيجه ماليات ھا و عوارض و غيره عموما ميل به افزايش . افزايش می يابند) غيره

اين کار جز با محدود . سرمايه داران نمی توانند با حفظ روند عادی توليد از زير بار اين ھزينه ھا شانه خالی کنند. ددارن

محدود کردن توليد با بيکار کردن بخشی از کارگران شاغل، کاھش مزد بخش ديگری از آنھا . کردن توليد ممکن نيست

به عبارت ديگر، کاھش نرخ سود خود را در . و غيره ھمراه استو عاطل نگاه داشتن بخشی از ماشين ھا، تأسيسات 

و فقيرتر شدن کارگران و ديگر » سرمايۀ اضافی«و يا افزودن به شمار بيکاران و » جمعيت اضافی کارگران«

يا » کالاھای اضافی«ايجاد سرمايۀ اضافی که ناشی از کاھش نرخ سود است خود را در . زحمتکشان نشان می دھد

و ) برای سرمايۀ ثابت(نشان می دھد زيرا سرمايۀ اضافی از نظر فيزيکی به معنی وسائل توليد اضافی » توليداضافه «

اضافه توليد، چه به صورت ماشين آلات، مواد خام، تأسيسات . است) برای سرمايۀ متغير اضافی(وسائل زندگی اضافی 

خوراک، (چه به شکل محصولات لازم برای زندگی و ) عناصر تشکيل دھندۀ سرمايۀ ثابت(و ساختمان ھای توليدی 

اين امر باعث کاھش قيمت ھا می . در بازار تلنبار می شود) پوشاک، مسکن، دارو، وسائل حمل و نقل شخصی و غيره

  .گردد که به نوبۀ خود ميزان سود را بازھم کاھش می دھد

يست، بلکه يا وسائل زندگی ای است که کارگران و به معنی توليدی افزون بر نيازھای توده ھای مردم ن» اضافه توليد«

 به رغم نياز شديد، ناتوان از خريد آنھا ھستند و – به ويژه در اثر بيکاری و يا کاھش مزدھا –توده ھای زحمتکش ديگر 

به يا وسايل توليدی است که سرمايه داران به خاطر محدود کردن فعاليت ھای توليدی و يا ورشکستگی مايل و يا قادر 

   .خريدشان نيستند

اختلال ھائی که در روند توليد و بازتوليد از آنھا نام برديم نه تنھا بخشی از سرمايه داران مولد را به ورشکستگی می 

به خاطر اضافه . کشانند، بلکه دامنۀ اين اختلال و ورشکستگی به سرمايه داران تجاری و بانک ھا نيز کشيده می شود

ماری از بازرگانان ورشکست می شوند و ناتوان از پرداخت وام ھای خود به سرمايه داران توليد و افت قيمت ھا ش
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اين امر يا به ورشکستگی بانک ھا و بنگاه ھای توليدی، يا زيان کمابيش شديد آنھا منجر . صنعتی و بانک ھا می گردند

است که به )  شرکت ھا و خواه به افرادخواه به(می شود و يک نتيجۀ آن محدود شدن شديد اعتبارھا و وام ھای بانکی 

کاھش سود و يا ورشکستگی مؤسسات توليدی، بازرگانی و بانکی، به افت شديد قيمت . نوبۀ خود به رکود دامن می زند

البته گاھی خود بازار مالی . سھام و ديگر اوراق بھادار اين مؤسسات می انجامد و بازار مالی نيز دچار بحران می گردد

يش بينی منفی و واکنش ناشی از آن نسبت به سھام و ديگر اوراق بھادار مؤسسات توليدی، بازرگانی و بانکی، براساس پ

حتی پيش از آشکار شدن وضعيت نامناسب سودبخشی آنھا و افزايش ريسک در آنھا، ورشکستگی شان را تسريع می 

   .کند

بر حوزۀ توليد و گردش و آثار آن باعث شده )  بھاداربانک ھا و بورس ھای اوراق(تأثير متقابل بازار پولی و مالی 

در . است که عده ای ھر بحران را بحران مالی بنامند و به دنبال شناخت ريشه ھای آن در توليد و بازتوليد سرمايه نباشند

د سرمايه واقع بحران ھای مالی، دست کم بحران ھای مالی بزرگ، ريشه دار و پر دوام، از بحران در توليد و بازتولي

 مانند بحران جھانی اخير –بيشتر بحران ھای اقتصادی و می توان گفت ھمۀ بحران ھای بزرگ . ناشی می شوند

اما بررسی دقيق .  ممکن است نخست به صورت بحران مالی تظاھر يابند–سرمايه داری که ھنوز به پايان نرسيده است 

نرخ سود و اضافه سرمايه و اضافه توليد و بيکاری وسيع ناشی سقوط (نشان می دھد که عناصر به وجود آورندۀ بحران 

   .، ھمواره پيش از انفجار بحران مالی وجود داشته و عمل می کرده اند)از آن و غيره

بحران سرمايه داری و عوارض آن يعنی بيکاری، اضافه سرمايه، اضافه توليد، ورشکستگی ھا و غيره تا جائی ادامه 

.  سطح مزدھا به شدت پائين آيد و از سوی ديگر ارزش زدائی بزرگی از سرمايه صورت گيردمی يابند که از يک سو

فتن سرمايۀ اجتماعی حتی به از بين ر. يعنی بخشی از سرمايۀ اجتماعی مولد به خاطر کاھش ارزش آن از بين برود

اين تخريب يا انھدام .  رخ می دھد)مثلا به خاطر عاطل ماندن، عدم نگھداری و تعميرات لازم و غيره(زيکی نيز طور ف

سرمايه به سرمايۀ مولد محدود نمی شود و چنانکه بحران اخير و بحران ھای بزرگ گذشته نشان داده اند به سرمايۀ 

اين وضعيت به تدريج زمينۀ سودآوری سرمايه ھای بازمانده را فراھم می کند و . بانکی و وامی نيز گسترش می يابد

ز بحران جان به در برده اند و برخی از آنھا که رقيبان خود را نيز بلعيده اند، دوباره به توسعۀ توليد سرمايه دارانی که ا

و استثمار بيشتر روی می آورند و کم کم روند عادی انباشت از سرگرفته می شود و دورۀ رونق جديدی آغاز می گردد 

   .که بحران جديدی را در شکم خود می پرورد

داری انحصاری يا امپرياليسم، بحران ھای سرمايه داری عميق تر و وسيع ترند و بسياری از آنھا در دوران سرمايه 

يک ويژگی ديگر بحران ھای ). مانند بحران اخير(حوزه ھای جغرافيائی وسيع و گاه سراسر جھان را دربرمی گيرند 

نرخ رشد اقتصادی محدود در زمان عصر امپرياليسم، طولانی بودن دورۀ رکود و کوتاه بودن نسبی دورۀ رونق و 

تکامل نابرابر سرمايه داری يا . البته اين وضعيت در مورد ھمۀ کشورھای سرمايه داری يکسان نيست(رونق است 

اين وضعيت باعث شده که عده ای دوران ). در اينجا نيز تأثير خود را می گذارد» رشد ناموزون سرمايه داری«

اما به رغم . می نامند بدانند» بحران ساختاری«ی يا دوران بحران دائمی که گاه آن را امپرياليسم را دوران رکود دائم

و ) به ويژه در برخی کشورھای اروپای غربی و در ژاپن به ويژه در دو دھۀ اخير(طولانی بودن دوره ھای رکود 

باز ھم دوره ھای بحران و کوتاه بودن دورۀ رونق و پائين بودن نرخ رشد اقتصادی و وجود بيکاری وسيع و غيره، 

بحران وضعيت . رونق در کشورھای امپرياليستی از ھم قابل تفکيک اند و پديدۀ بحران دائمی سرمايه داری وجود ندارد

سقوط نرخ سود و حجم سود، سقوط قيمت ھا، سقوط شاخص ھای بورس، (خاصی است که در آن يک رشته سقوط ھا 

صورت می گيرند که پيش از آن وضعيت و پس ...) وط توليد، سقوط اعتماد و سقوط سرمايه گذاری، سقوط اشتغال، سق
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اگر بحران . از آن وضعيت وجود ندارند و فازھای از سرگيری، رونق، رکود و بحران به طور متناوب تکرار می شوند

 .دائمی باشد ديگر خصلت ادواری و تناوبی خود را از دست می دھد

موجب تضعيف سرمايه داری می شوند و تشديد تضادھای درونی سرمايه داری و بحران ھای سرمايه داری ھرچند 

انگل بودن و ناپايداری آن را در مقابل چشمان ميلياردھا انسان آشکار می کنند، اما به خودی خود قادر به فروپاشاندن 

شديد مبارزۀ طبقاتی پرولتاريای ھيچ بحران اقتصادی، تا ھنگامی که با بحران سياسی انقلابی، با ت. سرمايه داری نيستند

آگاه، متشکل و مصمم برای برانداختن دولت ھای سرمايه داری، استقرار دولت انقلابی کارگری، برانداختن روابط 

تغيير نظام . سرمايه داری و پی ريزی روابط سوسياليستی توليد ھمراه نباشد نمی تواند سرمايه داری را از ميان بردارد

صادی استثمارگرانه تنھا از طريق مبارزۀ طبقاتی و برانداختن طبقات استثمارگر حاکم انجام  اقت- ھای اجتماعی

بحران ھای اقتصادی و اجتماعی زمينه ھای مادی تشديد، تکامل و سرانجام پيروزی مبارزۀ طبقاتی را فراھم . پذيراست

برخورد نادرست اول برخوردی مکانيکی : تبنابراين بايد با دو برخورد نادرست در اين زمينه مرزبندی داش. می کنند

است که طبق آن روند فروپاشی اقتصادی سرمايه داری در اثر سقوط نرخ سود خود بخود باعث برافتادن سرمايه داری 

اين نگرش به عمل آگاھانه، متشکل و مصمم طبقۀ کارگر در مبارزۀ طبقاتی انقلابی ھمچون عاملی تعيين کننده . می شود

برخورد نادرست ديگر اين است که عامل برانداختن سرمايه داری را . ھد يا آن را از نظر دور می داردکم بھا می د

صرفا اراده و آگاھی طبقۀ کارگر می داند و به روند فروپاشی اقتصادی که زمينۀ مادی و امکان سقوط سرمايه داری و 

ن به مبارزه را فراھم می کند بھا نمی دھد يا کم بھا نيز امکان کشيده شدن توده ھای ميليونی کارگران و ديگر زحمتکشا

  .می دھد

ِبحران ھای سرمايه داری که نشانه ھای انکارناپذيری از فروپاشی سرمايه داری اند در ھمان حال، چارۀ موقت برون 
شی از نيروھای بحران ھا با تخريب بخ. ِرفت اين نظام از تضادھای درونی خود و از فروغلتيدن  به آستانۀ فروپاشی اند

  ].ياد داشت مترجم فارسی[مولد جامعۀ سرمايه داری موجب تداوم حيات كل آن البته به صورت موقت می گردند 

در بازتوليد سادۀ توليد سرمايه داری، يا در بازتوليد سادۀ سرمايه .  استبازتوليد گسترده و باز توليد سادهمنظور ) ٢(

، تمام ارزش اضافی صرف مصرف شخصی سرمايه دار می شود، يعنی )يه استچون توليد سرمايه داری، توليد سرما(

  ).  بازتوليد ساده١، بخش ٢ فصل ٢، جلد سرمايه(انباشت سرمايۀ مولد صورت نمی گيرد 

، بخشی از ارزش اضافی به صورت سرمايۀ الحاقی )يا بازتوليد گستردۀ سرمايه داری (بازتوليد گستردۀ سرمايهدر 

ۀ مولد موجود اضافه می شود يا بدين منظور به صورت پول اندوخته می گردد تا انباشت سرمايۀ مولد جديد، به سرماي

انباشت، يا توليد در «: ، می نويسد»بازتوليد در مقياس گسترده«: ٢، جلد دوم، بخش سرمايهمارکس در . صورت گيرد

و از اين رو ھمچون وسيله ای برای ثروتمند  –مقياسی گسترده، که ھمچون وسيله ای برای توليد گستردۀ ارزش اضافی

...  ظھور می کند و جزء گرايش عمومی توليد سرمايه داری است، بعدا–کردن سرمايه دار به مثابۀ ھدف شخصی اش 

  ].ياد داشت مترجم فارسی[» .در تکامل خود به ضرورتی برای ھر سرمايه دار تبديل می شود

، يا مطلوبيت نھائی، مفھوم بنيادی مکتب اقتصادی )marginal utility(ای يا مفيديت حاشيه » مفيديت نھائی«) ٣(

مارژيتاليست ھا يا مکتب نئوکلاسيک است که اکنون جريان غالب در آموزش اقتصادی بورژوائی در دانشگاه ھا و 

ا چيزی برخی آن ر. بر حسب گرايش ھای مختلف درون اين مکتب معانی مختلفی دارد» مفيديت«. مدارس عالی است

مقدار «، برخی آن را )عمدتا مارژيناليست ھای انگليسی(که منشأ کسب لذت يا دوری از رنج باشد، تعريف می کنند 

و برخی آن ) عمدتا مارژيناليست ھای اتريشی(می نامند، برخی آن را چيزی می دانند که نيازی را ارضا کند » احساس

آنچه در مورد مفيديت يا مطلوبيت مورد . به حساب می آورند] دهمصرف کنن[را ساختار مطلوبيت يا ساختار ترجيح 
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اتفاق ھمۀ مارژيناليست ھا است اين است که ھمگی آن را قابل بيان بر حسب کميت و قابل تجزيه به اجزای کوچک می 

يا » يه ایحاش«يا » نھائی«صفت . دانند طوری که برخی مفيديت را صرفا با کميت يا کميت پذير بودن، تعريف می کنند

قابل تجزيه است و می توان ) به طور پيوسته(مارژينال دلالت بر اين دارد که اين کميت به اجزای کوچک و کوچک تر 

مفيديت اين ويژگی را دارد که ھر چه مقدر آن . تغييرات مفيديت را بر حسب تغييرات يک متغير اقتصادی حساب کرد

  .کمتر می شود) فيديت نھائی اشم(بيشتر باشد مفيديت يک واحد اضافی از آن 

، کار، مزد، درآمد و ديگر مفاھيم و پديده )کار و سرمايه(در مورد ھزينه، بارآوری » حاشيه ای«يا » نھائی«مفھوم 

از . آنچه به ويژه در اينجا مھم است تئوری مارژيناليست ھا در مورد قيمت و مزد است. ھای اقتصادی به کار می رود

] از نظر آنان. [ت ھا قيمت يک محصول برابر با ھزينۀ توليد يک واحد اضافی از آن محصول استديدگاه مارژيناليس

قيمت بيانگر ھزينه ای است که مصرف کننده برای خريد يک محصول می پردازد و از اين رو مصرف کننده تنھا 

ی آن می پردازد يا برابر آن ھنگامی آن محصول را می خرد که اطمينان حاصل کند آن محصول بيشتر از پولی که برا

بدينسان از ديدگاه مارژيناليست ھا قيمت يک کالا ). ١٩٨٧، پنگوئن، چاپ چھارم، واژه نامۀ اقتصادی(پول ارزش دارد 

را مصرف کننده تعيين می کند و معيار او برای تعيين اين قيمت مفيديت نھائی ای است که از آن به دست می آورد و 

که از نظر مارژيناليست ھا مصرف کننده بر آنھا (ترجيحات مصرف کننده و درجه بندی آنھا اين مفيديت بر اساس 

بدينسان برخلاف نظريۀ . و مقدار کل مفيديت مورد نظر که در بازار عرضه می شود تعيين می گردد) واقف است

 معياری عينیرزش يک کالا، ارزش مبتنی بر کار، نظريۀ مارکس و برخی از اقتصاد دانان کلاسيک، که در آن مبنای ا

يعنی کار اجتماعا لازم برای توليد آن کالا است، در نظريۀ مارژيناليستی، معيار تعيين ارزش و يا قيمت يک محصول 

ويليام استانلی جوونز از بنيان .  است و بر حسب ترجيح مصرف کننده و مطلوبيت نھائی او تعيين می شودمعياری ذھنی

مفيديت چنانکه خود جوونز و ديگر . »ًارزش تماما به مفيديت بستگی دارد«: ستی می گويدگذاران مکتب مارژينالي

بدينسان معيار ارزش از ديدگاه . مارژيناليست ھا می گويند بر حسب افراد مختلف و محصولات مختلف فرق می کند

ر ضمنی فرض بر اين است در ھمان حال در مکتب مارژيناليسم به طو. مارژيناليست ھا قضاوتی شخصی و ذھنی است

شماری . که مصرف کننده تمام اطلاعات لازم و درست را در زمان لازم اختيار دارد و قادر به تجزيه و تحليل آنھا است

از اقتصاددانان بورژوا با توجه به اينکه اطلاعات رايگان نيست و دست يابی بدان ھزينه دارد و وقت می برد، اينکه 

و در نتيجه در ھر لحظه نمی توانند شرايط بھينه را برای (صادی به دلايل گوناگون محدود است عقلانيت کارگزاران اقت

، اينکه اقتصاد مارژيناليستی نھادھای اقتصادی، حقوقی و سياسی را در نظر نمی گيرد، اينکه )تصميم گيری درک کنند

آورد، اينکه در واقعيت رقابت آزاد وجود معاملات و قراردادھا ھزينه دارند که مکتب مارژيناليستی به حساب نمی 

ندارد و رقابت غير کامل است و غيره، مفروضات مکتب اقتصاد مارژيناليستی را رد می کنند و بدين سان نتايج و 

  .احکام آن را به زير سؤال می برند

اشی از محصول آن کارگر طبق نظريۀ مارژيناليست ھا، بنگاه ھا ھنگامی کارگری را استخدام می کنند که درآمد نھائی ن

تازه استخدام شده برابر با مزد او باشد و ھر قدر برای سطح معينی از سرمايه شمار کارگران بيشتر شود محصول 

بنابراين اگر کارگرانی که می خواھند تازه . نھائی آن کارگرانی که افزوده شده اند کمتر می شود و مزد کاھش می يابد

 سطح مزد در خواستی خود را نسبت به کارگرانی که ھم اکنون شاغل اند پائين می آورند تا استخدام شوند ھشيار باشند،

اين امر سطح مزد ھمۀ کارگران شاغل را پائين می آورد و در عوض می تواند باعث اشتغال ھمۀ . استخدام گردند

  ).، پنگوئنواژه نامۀ اقتصادی! (کارگران شود
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زمينۀ ارزش، نظريه ای ذھنی است که مضمون آن از نظر دور داشتن نقش تعيين بدين سان نظريۀ مارژيناليست ھا در 

. کنندۀ کار کارگران مزدی در تعيين ارزش و به طور کلی در تعيين ثروت سرمايه داران و جامعۀ سرمايه داری است

 می کند تا آنجا که می در زمينۀ مزد، نظريۀ مارژيناليستی نه تنھا منکر استثمار کارگران است، بلکه به آنھا موعظه

بزک نمير بھار می ُ»: برسد» اشتغال کامل«توانند مزد کمتری طلب کنند تا اشتغال بالا رود و جامعۀ سرمايه داری به 

  ! »...آد

جوونز . حال که درک مارژيناليست ھا از ارزش و مزد را ديديم بد نيست به درک آنھا از سرمايه نيز اشاره ای بکنيم

، ٢٩که در نشريۀ انجمن سلطنتی آمار لندن، شمارۀ نظريۀ عمومی رياضی اقتصاد سياسی ۀ کتاب در گزارش خلاص

 درج شده، پس از تشريح خلاصۀ رؤس نظراتش در پايان لازم می داند تعريف خود را از سرمايه نيز ١٨۶۶ژوئن 

برای توليد انجام می دھد عبارت آنچه سرمايه «: تعريف استوارت ميل از سرمايه را نقل می کنداو نخست . ارائه دھد

است از تأمين پناھگاه، حفاظت، ابزار و مواد لازم برای کار، تغذيه و از جھتی نگھداری کارگر در طول روند 

. برای فھم شايستۀ سرمايه بايد ھمۀ چيزھائی که برشمرده شد بجز بخش آخر آن را حذف کنيم«: سپس می افزايد.»توليد

مۀ چيزھای مفيدی می دانم که نيازھا و خواست ھای عادی کارگر را تأمين می کنند و او را بدينسان من سرمايه را ھ

خلاصه اينکه . قادر می سازند کارھائی انجام دھد که نتيجه شان برای فاصله زمانی کم يا زيادی به تعويق می افتد

ی آنھا اين را فھميده اند که سرمايه، ھر دو). تکيه بر کلمات از ما است(» سرمايه چيزی نيست جز نگاھداری کارگران

صرفا شيئی نيست، بلکه رابطه ای بين انسان ھا در روند توليد است، اما استوارت ميل اين رابطه را با حفاظت، 

. نگھداری و تأمين معيشت کارگر از جانب سرمايه دار تعريف می کند و جوونز نقش آن را نگاھداری کارگران می داند

ھيچ يک کوچک ترين . وارت ميل و چه در تعريف جوونز، سرمايه چيزی جز خير و برکت نيستچه در تعريف است

 ھمان گونه که لنين به - درک آنھا. اشاره ای به استثمار که عملکرد اصلی و عامل بقا و رشد سرمايه است، ندارند

 چيزی جز خدمتکاری به سرمايه  درک عاميانۀ بورژوائی اقتصاد است و از نظر طبقاتی- درستی و با عمق بيان کرده 

  ].ياد داشت مترجم فارسی[. داران و ضديت با کارگران نيست

دقيق نيست و عموميت ندارد، يعنی تنھا در » ارزش اضافی تنھا تابع سرمايۀ متغير است«اينکه لنين می گويد ) ۴( 

تنھا تابع «ارزش اضافی در حالت عمومی مقدار کل . حالت خاصی که نرخ ارزش اضافی ثابت باشد صادق است

مارکس می . نرخ ارزش اضافی) ٢سرمايۀ متغير ) ١:  متغير يا دو عامل استدونيست بلکه تابع » سرمايۀ متغير

  : نويسد

 با تودۀ کل کاری که ھمزمان با دوم با نرخ ارزش اضافی و  يکم:مقدار کل ارزش اضافی با دو عامل تعيين می شود«

از يک سو يکی از اين دو عامل افزايش می يايد يعنی . عبارت ديگر با سرمايۀ متغيراين نرخ مصرف می شود و به 

تا آنجا که ). به طور نسبی يا مطلق(نرخ ارزش اضافی؛ از سوی ديگر عامل دوم، شمار کارگران، کاھش پيدا می کند 

ش اضافی می شود، زيرا تکامل نيروھای مولد سھم پرداخت شدۀ کار مصرف شده را کاھش می دھد باعث افزايش ارز

اما تا آنجا که حجم کل کار استخدام شده توسط سرمايۀ معينی را کاھش می دھد باعث کاھش . نرخ آن را افزايش می دھد

، جلد سوم ، سرمايه(» .عددی می شود که بايد در نرخ ارزش اضافی ضرب گردد تا حجم کل ارزش اضافی به دست آيد

  )١۵فصل 

يعنی اينکه کارگر مقدار بيشتری از ارزش وسايل توليد را وارد (يب ارگانيک سرمايه در واقع با افزايش ترک

، طبيعتا زمان کار لازم کاھش می يابد، )محصولات بيشتری کند که مقارن و تقريبا مرادف با افزايش بارآوری کار است

 می کند و بنابراين زمان کار يعنی کارگر در زمان کمتری نسبت به گذشته محصولی معادل مزد دريافتی خود توليد
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حتی اگر زمان کار (اضافی، يعنی زمانی که در آن به طور رايگان برای سرمايه دار کار می کند، افزايش پيدا می کند 

. بنابراين با افزايش بارآوری کار نرخ ارزش اضافی افزايش پيدا می کند). روزانه ثابت بماند و مزد حقيقی کاھش نيابد

که با افزايش (اما افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه . زش اضافی باعث افزايش نرخ سود می شودافزايش نرخ ار

اين ھمان تأثير دو گانه و متضاد افزايش . در عين حال باعث کاھش نرخ سود می گردد) بارآوری کار مقارن بود

يح داديم اين امر به ابھام و نامعين اما ھمان گونه که در يادداشت مربوط به بحران توض. بارآوری کار بر نرخ سود است

بودن تغييرات نرخ سود منجر نمی شود، زيرا ھمان گونه که بالاتر گفتيم می توان ثابت کرد که سرعت افزايش نرخ 

ارزش اضافی در اثر افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه از سرعت افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه کمتر است و بنابراين 

دو پديدۀ افزايش نرخ ارزش «به گفتۀ مارکس . نرخ ارزش اضافی، نرخ سود گرايش به نزول داردبه رغم بالا رفتن 

» اضافی و کاھش نرخ سود صرفا شکل ھای ويژه ای ھستند که در نظام سرمايه داری بيانگر رشد بارآوری کارند

  ].ياد داشت مترجم فارسی) [١۴سرمايه، جلد سوم ، فصل (

در نظام فئودالی اجاره ای که دھقان به . ن که موجر آزاد به صاحب زمين يا دولت می پردازداجاره يا ماليات زمي) ۵ (

  .مالک می داد و در ازای آن از خدمات اجباری به فئودال معاف می شد

  ادامه دارد

  


